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آموزش و به کارگیری احکام فقهی؛ ایجاد انگیزش دینی برای تعامل 
مسئولانه و اخلاقی با محیط زیست
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چکیده
انسـان ها برحسـب‎ ‎شـرایط‎ ‎اجتماعـی‎ ‎و فرهنگـی واکنش‌های 
مسـئولانه یـا غیرمسـئولانه نسـبت‎ ‎بـه‎ ‎محیـط‎ ‎زیسـت ابـراز 
کرده انـد. فقـه شـیعه، بـه عنـوان نهـاد معنـوی قدرتمنـد و 
الـزام آور، محیـط زیسـت را ابـزاری بـرای انسـان می دانـد و 
آن را دارای حـق و حقوقـی می دانـد کـه بایـد برآورده شـود. 
مقالـۀ پیـش رو در پـی پاسـخ نظام مند به این پرسـش اسـت 
کـه ابـزار مفهومـی و عینـی مـا بـرای رویارویـی و تعامـل بـا 
محیـط زیسـت کـدام اسـت؟ به نظر می رسـد سیسـتم فقهی 
و اخلاقـی شـیعه واجـد نظـام حقوقـی و اخلاق کاربـردی 
و  تأمـل  اندکـی  بـا  مؤمنـان  و  اسـت  طبیعـت  از  اسـتفاده 
ژرف نگـری می تواننـد بـا آموزش و بـه کارگیری چنـد قاعدۀ 
سـاده و صریح و روشـن، رویۀ مسـئولانه تری در قبال حفظ و 
گسـترش محیـط زیسـت در پیش بگیرنـد؛ چه آن که انسـانِ 
عامـل به فقـه، همان گونـه کـه نمی تواند حق کسـی را ضایع 
کنـد، هنـگام مواجهه و بهره-وری از طبیعت نیز موظف اسـت 
آن را ماننـد یـک کلّ منسـجم، هدف دار و دارای شـخصیت و 
حقـوق بدانـد و در ازای بهـره  وری، حـق نگهـداری و توسـعۀ 
آن را نیـز بـه جـای آورد و در غیـر ایـن صـورت ضامن اسـت 
و مرتکـب عمـل حرام شـده اسـت. این سـاز و کارِ آموزشـی - 
کاربـردی بـه مـدد چند دقـت فقهـی  در چارچـوب دو قاعدۀ 
»لاضـرر« و »اتلاف« صـورت بندی شـده و ارائه شـده اسـت.

واژگان کلیـدی: محیـط زیسـت، تعامل مسـئولانه، آلودگی، 
قاعـدۀ لاضرر، قاعـدۀ اتلاف.
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Training and development of jurisprudence, 
motivate religious and moral responsible for 
interaction with the environment

Abstract
Humans in terms of social and cultural conditions re-
sponsibly or irresponsibly towards the environment 
have expressed reactions. Shiite, as powerful spiritual 
authority and compelling environment for a person 
knows. And it has the legal right and knows that must 
be met. Ahead article seeks to answer the question that 
is systematic and objective conceptual tool to meet and 
interact with the environment we have?  Shiite religious 
and moral system meets the legal system and applied 
ethics of nature. And the believers with little scrutiny 
and reflection can train and recruit a few simple and 
clear rule, more responsible approach towards maintain-
ing and expanding adopt environment. What the man of 
the law, as it can not violate someone’s rights. When 
exposure is required and the efficiency of its nature as a 
coherent whole, purposeful and have the character and 
rights to know. And in return for productivity, the main-
tenance and development it was also replaced. And oth-
erwise ensure that crime is forbidden. The mechanism 
of training - thanks to some carefully applied within the 
framework of the rule of law, “no harm” and “waste” 
has been formulated and presented.
Key words: environment, engage responsibly, pollu-
tion, the no harm principle, rule dissipation.
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مقدمه
»بـه محیطـی کـه فراینـد حیـات را در بـر گرفتـه و 
عناصر آن بر یکدیگر تأثیر و تأثر داشـته باشـند محیط 
زیسـت گفته می شـود«. )بهرام-سـلطانی، 1371، ص 
6( و در تعریـف آلودگـی )یـا تخریـب( محیط زیسـت 
گفته انـد: »هـر آن چـه تـوازن محیـط زیسـت را بـر 
هـم زند و تغییـری نامطلوب در ویژگی هـای فیزیکی، 
شـیمیایی و بیولوژیکـی آب، هوا، یا زمیـن ایجاد کند؛ 
بـه نحـوی که تهدیدی برای سلامت و بقای انسـان و 
دیگـر موجـودات زنده به شـمار آید، آلاینده محسـوب 
می شـود« )دبیـری، 1375، ص 11(. ایـن دو تعریـف 
اساسـی و سـاده بـرای پیش بـرد طـرح مسـئله کافی 
اسـت. پرسـش اصلـی مقاله این اسـت که راهـکار فقه 
بـرای برون رفـت از بحـران زیسـت محیطی چیسـت؟ 
آیـا قربانـی خسـارت، انسـان اسـت یا محیط زیسـت؟ 
چنانچه محیط زیسـت متحمل خسـارت باشـد، بدین 
معنـا خواهـد بود کـه منابـع زیسـت محیطی از لحاظ 
فقهی و حقوقی مسـتقل انگاشـته شـده اند و خسـارت 
بـه زندگـی انسـان، جنبـۀ عرضی خسـارت بـه محیط 
زیسـت اسـت. بـه نظـر می رسـد در دیـدگاه اسلامی 
طبیعـت دارای ارزش ذاتـی اسـت؛ زیـرا انسـان، فـارغ 
از سـودهای کلانـی کـه از طبیعـت بـرده اسـت، بایـد 
آن را در هیئـت مخلـوق خداونـد در نظـر بیـاورد و 
حقـوق آن را شناسـایی و محقق کند؛ چنـان که »اگر 
جهـان را عرصـۀ آزمايش براي رشـد و تکامـل بدانیم، 
درمي يــابیم كه خداوند متعال براي سـير بهتر انسان 
در دنيـا و رسـيدن بـه لقـاي او همه امکانـات را فراهم 
کـرده اسـت کـه از طبيعـت و محیط زیسـت از جملۀ 
بنابرایـن   .)63 ص   ،1388 )اسـماعیلی،  آنهاسـت« 
همـۀ  در  خداونـد  رؤیـت  یعنـی  مؤمنانـه،  زندگـی 
مظاهـر خلقـت. طبيعـت و هـر چـه در عالـم خلقـت 
از همیـن  و  اسـت  بزرگـی خداونـد  بيان گـر  اسـت، 
روی مؤمنـان بيـش از سـایرین بـه طبيعـت و مظاهـر 
آن عشـق ورزيده و در اسـتفاده از آن پروای بیشـتری 
دارنـد و بـه شـکرانۀ نعمـت و برای اسـتفادۀ درسـت و 
مسـتمر، از تخریـب آن پرهیـز می کننـد؛ چنـان کـه 

خداونـد در قـرآن می فرماید: »او آنچه در آسـمان ها و 
آنچـه در زمین اسـت همه را از سـوی خودش مسـخّر 
شـما سـاخته؛ در این نشـانه های )مهمّی( اسـت برای 

کسـانی که اندیشـه می کننـد« )جاثیـه، 13(.  
ایـن آیـه نشـان می دهـد کـه محیـط زیسـت در نظر 
اسلام، صـرف بهره بـرداری و رفـع حوائـج نیسـت و 
انتظـار خداوند از انسـان، تأمل و تدقیق و نتیجه گیری 
دربـارۀ خالـق اسـت؛ یعنی خداونـد با نام بـردن زمین 
و آسـمان، اشـاره ای ظریف به محیط زیسـت دارد که 
افـزون بـر رفع نیازهـای زندگی، موضوعـی عبرت آموز 
بـرای بشـر اسـت؛ از ایـن رو شـأنی دارد کـه آن را از 
صـرف ابـزار بیـرون مـی آورد. بنابرایـن انسـان همواره 
بایـد دو رویکـرد را نسـبت بـه طبیعت پیـش بگیرد و 
نسـبت بـه حفـظ ایـن دو رویکرد بـرای آینـدگان نیز 
حسـاس باشـد؛ یعنـی رویکـرد بهره بـرداری و رویکرد 
تأمـل. رویکـرد تأمـل متضمـن اسـتفاده از طبیعت به 
شـرط تعامل مسـئولانه نسبت آن اسـت. این مفهوم با 
توجـه بـه آمـوزش، انگیـزش و در نهایت بـه کارگیری 

دقت هـای فقهـی بـه دسـت می آید. 
بـرای شـکل دادن بـه چارچـوب ایـن مدعـا، ابتـدا به 
مـدد قواعـد فقهـی فقـه اسلامی در قالـب دو قاعـدة 
»لاضـرر« و »قاعـدة اتلاف« حرمـت تخریـب محیط 
و  نتیجه گیـری  می کنیـم  صراحـت  بـه  را  زیسـت 
بـا تعریفـی کـه از »فسـاد« ارائـه می دهیـم، هـر نـوع 
تخریـب و آلایندگی در محیط زیسـت را در زمرۀ امور 
فاسـد قـرار خواهیـم داد و در نتیجـه بـا فرض انسـان 
شـریعت مدار، نقشـۀ راه تعامل مسـئولانه و اخلاقی با 
طبیعـت را در چارچـوب فقه امامیه ترسـیم می کنیم.

حقوق محیط زیست 
به نظر بعضی از متفکران اسلامی، فسـاد بر دو قسـم 
اسـت: فسـاد معنـوی کـه در حـوزۀ عقیـده و اخلاق 
رخ می دهـد و هـر نـوع انحـراف از عقایـد توحیـدی 
و اصـول اخلاقـی را شـامل می شـود. و فسـادی مادی 
کـه همۀ اشـکال تعـرض به محیـط پیرامون بشـر اعم 
از محیـط هـای اجتماعی و طبیعی، از جمله اسـتفادۀ 
نادرسـت و زیان بار از منابع و امانات طبیعی را شـامل 
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بـر  )قرضـاوی، 2006، صـص 231-220(.  می شـود 
مبنـای تعریـف فسـاد و توضیحات بالا می تـوان گفت 
کـه در فقـه اسلامی اولاً، محیـط زیسـت از اهمیت و 
ارزش ذاتـی برخـوردار اسـت و ثانیـاً، محیـط زیسـت 
و مصادیـق تعـرض بـه آن از گسـتره ای وسـیع تـر از 
مفهـوم حقوقـی آن برخـوردار اسـت و هـر آنچـه بـه 
حیـات معنـوی و مـادی انسـان مربـوط می شـود در 
گسـترۀ ایـن مفهوم قـرار می گیرد و هر چـه تهدیدی 
علیـه معنویـت، باورهـا و فضایـل اخلاقـی یـا عناصـر 
تامین کننـدۀ زندگـی مـادی انسـان بـه حسـاب آید، 
آلاینـده چنیـن محیطـی قلمـداد می شـود و مقابله با 
آن بـه تکلیـف فـردی و اجتماعـی انسـان تبدیل می-

گردد.
تاثیر محیط زیست بر انسان از نگاه دین

بـا بیانـی موجـز و مختصـر اثـرات عمیقی کـه محیط 
زیسـت بـر جـان آدم هـا می گـذارد و از ایـن حیـث 
درخـور داشـتن حقـوق اسـت را توضیـح می-دهیـم. 
انسـان در آن رشـد می کنـد،  محیـط طبیعـی کـه 
سـبب تأثيـری عميـق بـر کنش هـای او مي شـود. در 
نـگاه روایات، یکـی از ضروریات زندگیِ گـوارا و به تبع 
آن رضایـت از زندگـی، بهره داشـتن از طبیعت اسـت؛ 
چنـان کـه امـام صـادق)ع( فرمودنـد: »زندگـی گـوارا 
نمی شـود، مگر آن که انسـان از سـه نعمـت بهره مند 
و زمیـن  فـراوان  پاکیـزه، آب گـوارای  شـود؛ هـوای 

حاصـل خیـز« )مجلسـی، بی تـا، ج75، ص 234(.  
مناطـق سردسـیر، مناطـق گرمسـیر، مناطـق معتدل 
و سـایر مناطـق هریـک نوعـی روحیـه و اخلاق را در 
انسـان رقـم می زننـد. )مطهـری، 1383، ص 290( از 
این رو مباحث زیسـت محیطی از منظر اسلام به سـه 
دسـته مباحـث مربوط به جسـم، مربوط بـه تلفیقی از 
جسـم و روح و مباحث زیسـت محیطی مربوط به روح 

تقسـیم می شـوند )جوادی آملـی، 1388، ص 87(. 
 ابن سـینا نیـز بر این باور اسـت کـه آب و هوای محل 
سـکونت، نـه تنهـا بر رنـگ پوسـت و زیبایی انـدام اثر 
می گـذارد، بلکه خلق و خوی انسـان را نیز شـکل می 
دهـد. افـزون بر ابن سـینا، مورخ مشـهور؛ ابـن خلدون 

نیـز در بـاب تأثیرات محیـط طبیعی معتقد اسـت که 
سـاکنان مناطق معتـدل، که از گرمای سـوزان جنوب 
و سـرمای کشـندۀ شـمال کـره زمیـن در امان انـد از 
حیـث خلـق و خـوی و صـورت و سـیرت در اعتـدال 
قـرار دارنـد و بـرای ایجـاد تمـدن و عمـران و اقتصـاد 
و هنـر و دانـش مناسـب تر هسـتند. وی دلیـل بعثـت 
بیشـتر انبیـاء در این مناطـق گرمسـیری را در همین 
نکتـه می دانسـت. او متذکـر می شـود کـه دوری از 
اعتـدال در آب و هـوا سـبب دوری از دانـش و دیـن 
و نیـز دوری از رفتارهـای معتـدل انسـانی می شـود. 
کلـی  طـور  بـه   .)46-48 صـص   ،1386 )رسـتمی، 
آلودگـی زیسـت محیطی از جملـه آب، هـوا و گیاهان 
و حتـی آلودگـی صوتـی پیرامـون مـا ناشـی از نقـض 
تعهـدات فقهـی در برابـر آنهاسـت کـه در بسـیاری از 
مـوارد موجب ضمـان و مسـئولیت مدنی خواهـد بود. 

شناخت مالک حقیقی محیط زیست 
خداونـد بـه صراحـت زمیـن )طبیعـت( را ملـک خود 
را  مالکیـت آن  ایـن  بـر حسـب  و  معرفـی می کنـد 
می توانـد بـه هـر کـدام از بندگانـش کـه می-خواهـد 
اعطـا کند)اعـراف، 128(؛ از ایـن رو دسـتور خداونـد 
سـبب شـد تا طبیعت در دسـت انسان باشـد تا حوایج 
خـود را برطـرف نمایـد )ابراهیـم، 32( و در آن بـه 
آرامشـی ژرف برسـد )طه، 53(. از آنجایی که مالکیت 
بـه بنـدگان نیـک می رسـد و آنهـا مالکیـت خـود را 
نیـز از خداونـد می-دانند)انـالله و انـا الیـه راجعـون(، 
بـه اجمـال می تـوان دریافـت کـه بـرای طبیعـت و 
محیـط زیسـت، مالکیتی غیـر از خداوند وجـود ندارد. 
در نـگاه مؤمنانـه ملـک خداونـد با دیدۀ منت نگاشـته 
می شـود و نگاهـداری از آن فعلـی ثـواب، و تخریـب 
آن حـرام اسـت. پـس عدم مراقبـه از میـراث طبیعی، 
پشـت کـردن بـه نعمـات الهـی و در نتیجـه مذموم و 
مـردود اسـت. تـا این جـا به طـور ضمنـی قرینه هایی 
روشـن از مالکیـت خداونـد بر محیط زیسـت، تأثیرات 
آن بـر زندگـی انسـان و لـزوم حفـظ و بهبـود آوردیم. 
نگارنـده بـر ایـن باور اسـت که بـا آمـوزش و تأکید بر 
چهـار دقـت فقهـی و نیـز بـا بررسـی دو قاعـدۀ فقهی 
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انگیزشـی  می تـوان  اتلاف«  »قاعـدۀ  و  »لاضـرر« 
فقهـی در مؤمنـان پدیـد آورد تـا با نگاهـی کلان تر و 

مسـئولانه تر بـه محیـط زیسـت روی بیاورنـد.
چهار آموزۀ فقهی در مواجهه با محیط زیست

از دیـدگاه اسلام آلودگـی و تخریـب محیـط زیسـت 
حـرام اسـت؛ چرا که سـبب فسـاد می شـود و فسـاد، 
مفهومـی اسـت کـه افـزون بـر در بـر گرفتـن گناهان 
مشـهور، همۀ مضـرات از جملـه کارهای مضر نسـبت 
بـه محیـط زیسـت را در بـر می گیـرد؛ چنـان کـه 
خداونـد در سـورۀ روم فرمـود: »تباهـی و خرابـی در 
دریا و خشـکی نتیجۀ  کارهایی اسـت کـه مردم انجام 
داده انـد. خداوند نتیجۀ ناخوشـایند برخـی از کارهایی 
کـه انجـام داده انـد را بدیشـان می چشـاند...« )روم، 

 .)41
1. نهی از تغییر و دگرگونی در مظاهر خلقت

تغییـر خلقـت از مظاهـر تخریـب و آلودگـی محیـط 
زیسـت اسـت و از ایـن عمل بـه مثابه عملی شـیطانی 
و منکـر به شـدت نهی شـده اسـت. خداوند در سـورۀ 
نسـاء به عهدی که شـیطان بسته اسـت اشاره می کند 
و از قول شـیطان یادآور می شـود کـه »و حتماً آنان را 
گمـراه می کنم و به دنبـال آرزوها و خیالات روانشـان 
می گردانـم و بدیشـان دسـتور می دهـم گوش هـای 
چارپایـان را قطـع کننـد و وضـع طبیعـی مخلوقـات 
خداونـد را دگرگـون کننـد«. )نسـاء، 119( . از ایـن 
آیـه می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه در مواجهه با 
محیـط زیسـت باید حتماً ایـن نکته را در نظر داشـت 
کـه بهـره وری از طبیعـت نبایـد منجـر بـه دگرگونـی 
آن شـود. بـرای مثـال تغییـر اقلیـم آب و هوایـی یک 
منطقـه بـه منظور ایجـاد کارخانه، افزون بـر دگرگونی 
در طبیعـت، متضمـن آوارگی موجودات زنده، سـخت 
شـدن شـرایط تنفـس و آلودگی و بر هـم خوردن نظم 
طبیعـت اسـت، مگـر آن که بـا در نظر گرفتـن کلیت 
زیسـت محیطـی منطقه و بـا صرف هزینـه و دقت، به 
همـان میـزان محیـط طبیعی فراهم شـود و خسـارت 

وارد شـده جبـران گردد. 

2. نهی از آزار و اذیت و اضرار
آزار و اذیـت و اضـرار بـه نفـس و بـه دیگـران در نظـر 
اسلام مذموم اسـت؛ چنان کـه پیامبر اسلام )ص( از 
آن به شـدت نهی کردند و فرمودند: »مسـلمان کسـی 
اسـت که دیگر مسـلمانان از دسـت و زبـان او در امان 
باشـند« )مسـلم، بی تـا: ج1، ص 13(. همچنیـن بـر 
اسـاس قاعدۀ »لاضـرر و لاضرار فی الاسلام«، تخریب 
محیط زیسـت با اسـتفاده از اتومبیل شـخصی و آلوده 
کـردن هـوای شـهر، در حالـی که امـکان رفـع حوائج 
بـا دیگـر وسـایل نقلیـۀ جمعـی و پاک میسـر باشـد، 
نمونـۀ اذیـت و آزار و ضرر به موجـودات زنده )از جمله 

انسـان( اسـت و بنابراین مردود اسـت. 
3. نهـی از تخریب محیط زیسـت بدون ترجیح 

بالاتر 
خداونـد در سـورۀ بقـره می فرمایـد: »هـر کس نعمت 
خـدا را دگرگـون کنـد، پـس از آن کـه بـه وی عطـا 
شـد، بدانـد کـه بی گمـان خداونـد او را سـخت عقاب 
خواهـد کرد«)بقـره، 211( . بـا توجـه بـه این آیـه و با 
توجـه بـه دیگـر ملاک هایـی کـه ارائـه شـد، بـه نظر 
می رسـد نمی تـوان ترجیحـی بالاتـر از بقای انسـان و 
محیط زیسـت و تکریـم مظاهر خلقت پیـدا کرد، مگر 
بـا جبران خسـارت به نحـو احسـن. بنابرایـن آلودگی 
هـوا بـه دلیـل تولیـد کارخانجات )کـه اغلب بـه دلیل 
زیسـت  پیامدهـای  بـه  توجـه  عـدم  و  سـهل انگاری 
محیطـی پدیـد می آینـد( نمی توانـد توجیهـی بـرای 
تولیـد ثـروت و رفع بی کاری باشـد؛ چـرا که مصلحتی 
بزرگ تـر زیـر پـای می گـذارد و از ایـن جهـت مردود 

شـمرده شـده است.
4. نهی از اسراف و زیاده روی

اسـراف در سـنت اسلامی، فعلـی قبیح و منکر اسـت 
و خداونـد بـه صراحت اعلام کرده اسـت که مسـرفین 
را دوسـت نمی دارد؛ چنان که در سـورۀ اعراف فرمود: 
»]...[ بخوریـد و بیاشـامید، ولـی زیـاده روی نکنیـد« 
)اعـراف، 31( . بـه نظـر می رسـد کـه حفـظ تعـادل 
در مصـرف، تعـادل در چرخـۀ طبیعـت را بـه دنبـال 
دارد؛ چـرا کـه خداونـد همـان طور کـه مؤمنـان را به 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
21

 ]
 

                             4 / 12

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1526-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 46 بهار 96
No.46 Spring 2017 

233

تعدیـل نفس و بهره وری )به انـدازه( از مواهب طبیعی 
فرامی-خوانـد، حفـظ تعـادل طبیعت و احتـرام به آن 
را نیـز می سـتاید کـه گـزارۀ نخسـت، شـرط ضروری 
تحقـق گـزارۀ دوم اسـت. بنابرایـن می تـوان نتیجـه 
بـرآورده کـردن  بـرای  از نفـس  گرفـت کـه مراقبـه 
عادلانـۀ نیازهـا، صدمـه ای بـه کلیـت محیط زیسـت 
وارد نمی کنـد و انسـان ها اگـر بـا چنیـن رویکـردی 
از مصرف گرایـی و سـودگروی دوری کننـد، افـزون بر 
آن کـه رضایت خداونـد را جلب می کننـد، در تعاملی 
سـازنده و مثبـت بـا محیـط زیسـت قـرار می گیرنـد 
و می تواننـد بقـای خویـش را در دنیایـی بـه مراتـب 
پاکیزه تـر و زنده تـر رقـم بزننـد. اکنـون بـه دو قاعدۀ 
فقهـی کـه به صـورت صریح ضـرر و اتلاف در محیط 
تـا  اشـاره می کنیـم  مـردود می شـمارند  را  زیسـت 
بتوانیـم چهـار آمـوزۀ فقهی فـوق را در چارچـوب این 

دو قاعـده عینی تـر فهـم کنیـم. 
1. قاعده »لاضرر«

قاعـده »لاضرر« از مشـهورترین و کاربردی ترین قواعد 
فقـه اسـت کـه ابـواب و مسـائل فقـه بـه آن اسـتناد 
می کنند. دامنۀ این قاعده بسـیار گسـترده  اسـت و در 
بسـیاری از ابـواب فقـه کاربـرد دارد. البتـه تبیین های 
مختلفـی از مفـا دقاعـدۀ لاضـرر شـده اسـت؛ از جمله 
نفـی حکـم ضرری، نفی ضـرر از راه نفـی موضوع، نفی 
ضررهـای غیر متـدارک و نهـی از ایراد ضرر )شـهابی، 
1350، ص 30(. تبیین هـای ا شـاره شـده هـر کـدام 
بـه نوعـی بـه حفظ محیط زیسـت بـه عنـوان منفعت 
یـا مصلحتـی عمومـی و لـزوم دفع یـا رفع ضـرر از آن 
مربـوط می شـود. قاعـدۀ مـورد بحـث البته بیشـتر بر 
وجـه سـلبی موضـوع، یعنـی حرمـت رفتـار زیان بار با 
محیـط زیسـت دلالـت دارد، ولـی از راه همین دلالت 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه وجـه ایجابـی آن یعنـی 
محافظـت از محیط زیسـت هـم مورد التفـات و اعتبار 
شـارع بـوده اسـت. اگر ایـراد ضـرر به موضوعی شـرعاً 
ممنـوع باشـد، معلـوم می شـود کـه آن موضـوع در 
دیـدگاه شـرعی خـود یـک ارزش قابل حمایت اسـت؛ 
چـرا که در سـیرۀ عقلا و تفاهم متشـرعه هر جا منعی 

و عقابـی هسـت، حتمـاً پای ارزشـی قابـل حمایت در 
میـان اسـت. روایـات قاعده لاضـرر در حد تواتر اسـت. 
در روایـات امامیـه، قاعده لا ضرر به سـه عبـارت، بیان 

شـده است:
۱ . امـام صـادق )ع( فرمودند: »رسـول خـدا درباره آب 
نخلسـتانها، ميـان مردم مدينه چنين حكـم فرمود كه 
نبايـد اضافه چيـزى را از ديگران منع كـرد، و در ميان 
باديـه نشـينان چنين حكم فرمود كه بـراى جلوگيرى 
]اسـتفاده ديگـران[ از زيادى مرتع نبايد جلو اسـتفاده 
آنهـا را از زيـادى آب گرفـت و فرمود صلـى الله عليه و 
آله: زيان رسـاندن بـه يكديگر ممنوع اسـت« )کلینی، 

1388: ج5، ص280( .
2. پيامبـر اسلام )ص( خطـاب به سـمره بـن جندب 
كَ رَجُـلٌ مُضَـارٌّ وَ لَ ضَـرَرَ وَ لَ ضِـرَارَ  ّـَ فرمودنـد: »إنِ
عَلـَى مُؤْمِـن‏«؛ »تـو مـرد ضـرر رسـان هسـتی و ضرر 
و زيـان بـر مؤمـن جايـز نيسـت« )کلینـی، 1388: ج 

ص294(.  ،5
3. امـام صـادق )ع( همچنیـن فرمودنـد: »رسـول خدا 
)ص( در بيـن اهـل مدينـه در خصوص آبيـاری کردن 
نخل هـا قضـاوت نمـود بـه ايـن کـه از نفـع رسـاندن 
بـه ديگـران خـوداری نمی شـود؛ يعنی اين کـه وقتی 
باقی مانـدۀ  از  آبيـاری کرديـد،  را  درختـان خودتـان 
آب بـرای آبيـاری درختان ديگـران ممانعـت نکنيد. و 
در بيـن اهـل باديـه قضـاوت نمـود بـه اين که کسـی 
زيـادی آبـش را منـع نمـی کند تـا ديگری از پـر گياه 
شـدن زمينـش منـع شـود و فرمـود: »لَ ضَـرَرَ وَ لَ 

ضِـرَارَ« )کلینـی، 1388: ج5، 293(.   
از طرفـی شـیخ انصـاری در کتـاب فرائدالاصول مطرح 
می کنـد که »منظور از نفی ضـرر را نفی احکام ضرری 
می دانـد؛ یعنـی »لا« در معنـای نفـی بـه کار رفتـه و 
کلمـه »حکـم« را باید در تقدیر گرفـت؛ بنابراین، مراد 
ایـن اسـت کـه  »لا حکم ضـرری فی الاسلام«؛ یعنی 
احکامـی کـه موجب ضـرر بر بندگان باشـد در اسلام 
بـر  )انصـاری، 1420: ج2، ص460(.  نـدارد«  وجـود 
اسـاس ایـن قاعـده کسـی حق نـدارد به دیگـری ضرر 
برسـاند و حـق ندارد بـه دیگران اجازه دهـد به او ضرر 
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برسـانند و ایـن نـگاه در سراسـر ابـواب فقهـی جـاری 
اسـت و انـواع ضـرر و اضـرار را در بـر می گیـرد؛ پـس 
ضـرر رسـاندن  بـه طبیعـت را نیز شـامل می شـود. از 
ایـن رو قاعـده لاضرر بـه مثابه مبنای فقهی اسـتواری 
بـرای چارچـوب بنـدی فقهـی مسـئله حفـظ طبیعت 
و جلوگیـری از آسـیب رسـاندن بـه آن اسـت؛ زیـرا 
تخریـب محیـط زیسـت ارتباط مسـتقیمی بـا زندگی 

انسـان ضـرر و آسـیب به او می شـود.
2. قاعدة »اتلاف«

یکـی از قواعـد مشـهور فقهی کـه فقهای شـیعه آن را 
موجـب ضمـان می داننـد، »قاعدة اتلاف« اسـت. مفاد 
ایـن قاعـده در »مـن اتلـف مال الغیـر فهو لـه ضامن« 
منـدرج اسـت؛ یعنـی هر کـس مـال دیگـری را بدون 
اذن او تلـف کنـد یـا مـورد بهره بـرداری قـرار دهـد، 
ص  ج1،   :1385 بجنـوردی،  است.)موسـوی  ضامـن 
11(. در توضیـح مفهـوم »مـال«، غالباً گفته می شـود 
کـه مـال چیزی اسـت کـه نـزد مـردم مطلوب اسـت 
و بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم نیازهـای آنـان 
را برطـرف می‌کنـد. بی شـک، نـگاه فقـه بـه محیـط 
زیسـت هـم ناظـر اسـت و می تـوان آن را بـه صـورت 
مالـی که انسـان و خداونـد به صورت طولـی مالک آن 

هسـتند در نظـر گرفت.
مسـتندات ایـن قاعـده قـرآن، روایـات، اجمـاع و عقل 
هسـتند. آیـة شـریفه »فَمَـنِ اعْتَـدى ‏عَليَْكُـمْ فَاعْتَدُوا 
عَليَْـه بِمِِثْـلِ مَااعْتَـد‏ى عَليَْكُـم‏«؛ »هـر كـس به شـما 
تجـاوز كـرد، هماننـدآن بـر او تعـدّى كنيـد« )بقـره، 
آیـه 194(. مسـتند ایـن قاعـده در قـرآن اسـت کـه 
شـیخ طوسـی در مبسـوط بـه آن اشـاره نموده اسـت 

)طوسـی، 1387، ج3، ص 60(.
در  را  زیسـت محیطی  مسـائل  می توانیـم  اکنـون 
چارچوب این دو قاعده سـامان دهیم؛ برای مثال قطع 
بی رویـۀ درختـان و تخریـب فضـای سـبز؛ نمونه های 

بـارز ضـرر و اتلاف هسـتند؛ همچنین اسـت:  
1. بهره برداری بی رویه و غیر مجاز از جنگل ها؛

زباله هـای  زباله هـا، خاصـه  از حـد  بیـش  تولیـد   .2
طبیعـت؛ در  تجزیه ناپذیـر 

از  بسـیاری  حیـات  منبـع  کـه  آب هـا  آلودگـی   .3
موجـودات هسـتند از طریق ریختـن زباله های خانگی 

و صنعتـی در آب؛
4. تـردد خودروهـای آلاینـده و غیـر اسـتاندارد کـه 

نقـص فنـی دارنـد؛ 
5. آلودگـی صوتی که  شـهرهای بـزرگ تأثیرات منفی 
جسـم و روان انسـان و همچنیـن زندگـی اجتماعـی 

می گذارد؛
6. و شـکار غیـر مجـاز حیوانـات کـه چرخـة طبیعـی 

محیـط زیسـت را برهـم می زنـد.
ایـن نگاه پیشـرو در فقه را می تـوان در فتوای آیت الله 
مـکارم شـیرازی بـه خوبـی مشـاهده کـرد؛ آن جا که 
ایشـان در پاسـخ بـه اسـتفتاء در باب بریـدن درختان 
جنـگل  کـه منبع اصلـی اکسـیژن هسـتند، فرمودند: 
»هـر كارى كه موجب ضرر و زيان مسـلمين، در كوتاه 
مدّت يا درازمدت م‌ىشـود، جايز نيسـت، و لازم اسـت 
مـردم مسـلمان در ايـن گونـه مسـائل، كـه بـا محيط 
زيسـت انسـان‌ها ارتبـاط شـديد دارد، كاملاً هوشـيار 
و مراقـب باشـند« )مکارم شـیرازی، 1427: ج2، ص 

.)188
از ایـن رو چنیـن اسـتدلال مـی شـود که هـر کس به 
طبیعـت و محیـط زیسـت ـ که سـرماةی همگانی بوده 
و سلامت افـراد جامعـه بـه آن  وابسـته اسـت، و نیـز 
مالـک اصلـی آن خداونـد اسـت، آسـیب برسـاند و آن 
را تلـف کنـد در مقابـل آن ضامـن اسـت. امیرمؤمنان 

فرمودند:  )ع( 
»کسـی کـه بیهـوده حیوانی را بکشـد، درختی را قطع 
کنـد، گیاهـی را از بیـن ببـرد، خانه ای را خـراب کند 
و یـا چـاه و جویبـاری را کـور کند، باید معـادل قیمت 
آنچـه را کـه از بین برده یا فاسـد کرده بپـردازد و چند 
ضربـه شلاق تعزیـری نیـز بخورد. امـا اگر ایـن اعمال 
را از روی اشـتباه و بـه صـورت غیر عمـدی انجام داده 
باشـد، تنهـا غرامـت بپـردازد و دیگـر زنـدان و توبیـخ 
لازم نیسـت« )محدث نـوری، 1408: ج18، ص 199(؛ 
بـا توجـه به دو قاعـدۀ مذکور امام خمینـی )ره( دربارۀ 
زیـاده روی در مصرف آب چنیـن فرمودند: »زیاده روی 
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بـه نحـو غیر متعـارف حـرام اسـت و چنانچـه موجب 
اتلاف و ضـرر باشـد موجـب ضمـان اسـت.« )امـام 

خمینـی، 1422، ج2، ص 621(.
مـادة 105 قانـون مدنـی در این رابطـه را نیز می توان 
بـر اسـاس دو قاعدۀ »لاضـرر« و »اتلاف« توضیح داد. 
بـر مبنـای این مـادۀ قانونی: »کسـی کـه حق الارتفاق 
در ملـک غیـر دارد، مخارجـی کـه بـرای تمتـع از آن 
حـق لازم شـود بـه عهدة صاحـب حق می باشـد، مگر 
ایـن کـه بیـن او و صاحـب ملک بـر خلاف آن قراری 
شـده باشـد.« )منصـور، 1384، ص 143(. ایـن قاعده 
در محیط  زیسـت نیز صادق اسـت؛ چنان که کسـانی 
ماننـد صاحبان تأسیسـات صنعتـی و کارخانه ها که از 
طبیعـت بهـره می کشـند، اگـر خسـارتی بـه طبیعت 
برسـانند، ملـزم بـه جبـران آن و پرداخـت غرامـت در 
قبـال آن هسـتند. همچنیـن افـرادی کـه بـه اشـکال 
در  تفریـح  دام،  چـرای  ماهیگیـری،  ماننـد  مختلـف 
طبیعـت و ماننـد این هـا از طبیعـت بهـره می برنـد، 
چنانچـه در اثـر آسـیبی بـه طبیعت و محیط زیسـت 

بزننـد، بایـد آن را جبـران کنند.
در همیـن رابطـه در کتـاب حقـوق مدنـی بـه نقـل از 
مـادة 128 قانـون مجـازات عمومـی آمده اسـت: »هر 
گاه کسـی در اثـر فعلـی کـه قانونـاّ ممنـوع اسـت بـه 
دیگـری خسـارت وارد آورد، ضامن آن اسـت؛ خواه آن 
فعـل جـرم باشـد،  چنـان کـه کسـی درختان شـوارع 
عمومـی را قطـع یـا تلـف کنـد و خـواه آن فعـل جرم 
نباشـد، چنـان کـه راننـده ای در تاریکـی شـب بدون 
توجـه بـا اتومبیـل خـود از مزرعـة کسـی بگـذرد و به 
زراعـت او خسـارت وارد آورد. )امامـی، ج1، ص 398(.

افـزون بـر قواعـد و دقت هـای فقهـی کـه بیـان شـد، 
احـکام فقهـی بسـیاری دربـارۀ طبیعـت وضـع شـده 
اسـت، از جملـه احـکام کتـاب طهـارت کـه ارتبـاط 
نزدیکـی بـا محیط زیسـت دارنـد. این احکام بـه مثابه 
مؤیداتـی بـرای شـمول نـکات فقهـی حـوزۀ محیـط 
زیسـت بـه شـمار می آینـد؛ چنان کـه احکامـی نظیر 
منـع قطـع درختـان و صیـد حیوانات در حـج، احیای 
زمیـن مـوات، انفال، مزارعه، مسـاقات، احـکام جهاد و 

ماننـد اینهـا وجـود دارد کـه متضمن مباحث زیسـت 
محیطـی اسـت و سـعی می کنیـم بـرای توضیـح و 

تقویـم چارچـوب فـوق اشـاراتی بـه آنهـا بکنیم.
1. احکام طهارت

واژۀ طهارت، یعنی پاکیزگی و در شـرع به معنای بکار 
بردن طهور اسـت، به شـرطی که همراه با نیت باشـد. 
طهـور نیـز عبـارت از آب و خـاک می باشـد. بنابرایـن 
احکامـی کـه مربـوط بـه آب و خـاک باشـند در اینجا 
مـورد بحث می باشـند. )عاملـی، 1372، ج1، ص 21(. 
آب و خـاک کـه مهم تریـن عناصر طبیعت هسـتند و 
افـزون بـر این کـه پاک هسـتند، مطهِّـر و پاک کننده 
نیـز بـه شـمار می رونـد. آب مهم تریـن مطهِّر اسـت؛ 
زیـرا سـایر مطهِّرات اشـیای خاصی را پـاک می کنند، 
آب، هـر نـوع متنجسـی را پـاک کـرده و پاک کننـدة 
بعضـی از اعیان نجسـه مانند مردار انسـان نیز هسـت 
کـه بـا تمـام شـدن سـه غسـل پـاک می گـردد. البته 
ـر بـودن آب شـرایط ویـژه ای مانند مطلـق بودن  مطهِّ
آب، پـاک بـودن آب، نمانـدن چیـزی از نجاسـت در 
شـیء نجـس و نبـودن مانعـی در رسـیدن آب به چیز 
 .)100-103 صـص   ،1376 )وحیـدی،  دارد.  نجـس 
خـاک نیـز از دیگـر  عناصـر طبیعـت اسـت کـه در 
زمـرة مطهِّـرات قـرار دارد و احکامـی در بحـث تیمم، 
پـاک کردن کـف پا و کفـش نجس، خاک مـال کردن 
ظرفـی کـه سـگ لیسـیده دارنـد کـه بسـیاری از این 

احـکام در بررسـی خـاک در طبیعـت بیان شـد.
2. توجه به محیط زیست در احکام حج

فتاوایـی دربـارۀ طبیعـت در احـکام حـج بیـان شـده 
اسـت در رابطـه بـا حرمـت قطـع درخـت در محدودة 
حـرم و حرمـت صیـد حیوانـات خشـکی اسـت. قرآن 
کریـم در این بـاره می فرمایـد: »...مـادام كـه محـرم 
هسـتيد، شـكار صحرا براى شماحرام اسـت...« )مائده، 
96(.  ‏امام خمینـی)ره( در ایـن بـاره، قطـع درخـت و 
گیـاه حـرم را بـر محـرم و غیر محـرم حـرام می دانند 
و بـرای کنـدن درخـت بزرگ، یـک گاو و بـرای کندن 
درخـت کوچـک، کفـاره دادن یـک گوسـفند را واجب 

می داننـد.) موسـوی  خمینـی، بی تـا، ص 115(.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
21

 ]
 

                             7 / 12

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1526-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 46 بهار 96
No.46 Spring 2017 

236

آیـت الله مـکارم نیز شـکار حیوانـات صحرایـی یا ذبح 
آنهـا را در حـال احـرام، حرام اعلام کردند و همچنین 
شـکار پرندگان یا حتی نشـان دادن شـکار به شـخص 
شـکارکننده یا خوردن گوشت شـکار را حرام می دانند 
)مکارم شـیرازی، 1426، ص 154(. آن چیـزی کـه از 
این فرمایشـات بـه نفع حرمت تخریب محیط زیسـت 
اسـتفاده می کنیم این اسـت که بهره کشـی از محیط 
زیسـت گاهـی به صـورت مطلق )هنگام حـج( و گاهی 
بـه صورت بهـره وری مناسـب )عدم تخریـب به جهت 
ضمـان( در فقـه متبلور اسـت و نمی توان بـا اهمال از 
آنهـا گذشـت. ضمن این کـه در دین اسلام می توانیم 
راهکارهایـی عینـی بـرای مراقبـت از محیـط زیسـت 
بیابیـم کـه خود نشـان دیگری از ایـدۀ حرمت تخریب 
محیـط زیسـت و توجـه بـه نگهداری و سـالم سـازی 

است.   آن 
خداونـد متعـال همـة موجـودات عالـم را بـه بهتریـن 
شـکل ممکـن و در راسـتای هدفـی مشـخص خلـق 
کـرد؛ بـه گونـه ای که تمام اجزای هسـتی بـر یکدیگر 
انسـان   خلقـت  زنجیـرۀ  ایـن  در  باشـند.  تأثیرگـذار 
مهم تریـن حلقـة نظـام آفرینش اسـت و  دنیـا چونان 
مزرعـة آخـرت معرفی شـده اسـت؛ چنان کـه خداوند 
در سـورۀ نجم فرمودند: »وَ أنَْ ليَْسَ للِْنِسْـانِ إلِاَّ ماس 
َعـ‏ىوَ أنََّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يـُر‏ى« )نجـم، آیـات 40- 39(

هیـچ یک اعمـال  فردی و اجتماعی انسـان از آموزه ها 
و احـکام اسلام خالـی نیسـت. بـه خلاف عـده ای که 
دیـن را در انـزوای مسـجد و محراب تفسـیر می کنند 
و بـر ایـن باورنـد کـه تنهـا بخـش کوچکـی از احـکام 
اسلام بـه فعالیت هـای مختلـف اجتماعـی و فـردی 
اختصـاص دارد، پرداخـت به طبیعت از جملۀ مسـائل 
مهـم در حـوزۀ فـردی و اجتماعـی اسلام اسـت؛ زیرا 
انسـان از بـدو تولـد تـا هنگام مـرگ با محیط زیسـت 
بـدون طبیعـت  و  دارد  تنگاتنـگ  ارتباطـی  طبیعـی 
زندگـی برایـش  ممکـن نیسـت. بنابرایـن آموزه هـای 
اساسـی اسلام را در حفـظ و نگهـداری آن بایـد احیا 

کنیـم و همـواره مـد نظر قـرار دهیم.
وظایف حقوقی و اخلاقی محیط زیست بر انسان

موضـوع  ایـن  زیسـت  محیـط  حقـوق  مبحـث  در 
بررسـی می شـود کـه انسـان در برابـر بهره بـرداری از 
طبیعـت چـه وظایـف و حقوقـی برگـردن دارد. حقوق 
حیوانـات، گیاهـان و بطـور کلی همـة مواهب طبیعی 
و زیسـت محیطی کانون بررسـی این حقوق اسـت. به 
ایـن ترتیب اسلام بـرای حیوانات نیـز ارزش و حرمت 
قائـل شـده اسـت و اگـر چـه یکـی از دلایـل خلقـت 
حیوانـات بهـره وری انسان هاسـت، امـا ایـن بهره وری 
بی حـد و حصـر نیسـت و حیوانـات محتـرم هسـتند 
و بـه دلیـل همیـن احتـرام، ضوابـط شـرعی و اخلاقی 
و قوانیـن حمایتـی و حقوقـی بسـیار دقیقـی بـرای 
حیوانـات وضـع شـده اسـت کـه الـزام آور هسـتند. از 
ایـن رو ضایـع کـردن حقـوق حیوانات کـه جزئی مهم 
از محیـط زیسـت هسـتند؛ یعنـی آسـیب رسـاندن به 
طبیعـت، که مصـداق بارز قاعدۀ لاضـرر و قاعدۀ اتلاف 
می شـود. نظـر فقـه اسلامی را دربـارۀ این حقـوق به 

اختصـار بیـان می کنیم.
1. حق تغذیه

بـر اسـاس شـریعت اسلامی هـر گاه کسـی مالـک 
حیوانـی شـود، بـر او واجب اسـت نیازهای  حیـوان را 
بـرآورد. از ایـن رو اگـر حیـوان از محیط  زیسـت خود 
تغذیـه می کنـد، مالـک بایـد حیـوان را بـرای تأمیـن 
نیازهـای خود آزاد بگـذارد و اگر محیط زندگی حیوان 
زمینـة تغذیـة کافـی را نـدارد، واجـب اسـت مالـک 
وسـایل تغذیـة حیـوان را تأمیـن نمایـد. همچنین اگر 
حیـوان نتوانـد به حد کافـی تغذةی خـود را اداره کند، 
واجـب اسـت مالـک بقیـة تغذیـة او را به حـد کفایت 
تأمیـن نمایـد. اوج پایبندی اسلام به حقـوق حیوانات 
)بـه مثابـه جزئی مهـم از طبیعت و محیط زیسـت( را 
می تـوان در فتـاوای علما مشـاهده کرد؛ چنـان که بر 
مبنـای فتـوای آیت الله جوادی آملـی، حیوانات، اعم از 
اهلـی یا وحشـی حتـی اگر در اختیار انسـان نباشـند، 
اگر در تغذیه و نگهداری نیازمند انسـان باشـند، انسان 
بـه حکـم وظیفـة شـرعی و انسـانی بایـد نیازهایش را 

بـرآورده سـازد )جوادی آملـی، 1383، ص 670(. 
اهمیـت حقـوق غـذای حیوانـات تـا جایـی اسـت که 
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اگـر خـوراک حیوان از هیـچ راهی یافت نشـود و فقط 
نـزد فـردی باشـد کـه از فـروش آن امتنـاع می کند و 
جـان حیـوان هم در خطر باشـد، می تـوان آن خوراک 
را بـه زور از آن فـرد گرفـت تـا حیـوان زنـده بمانـد و 
سـپس بایـد قیمـت آن را بـه مالکـش پرداخـت نمود، 
چنانکـه ایـن کار دربـارة انسـان نیـز با همین شـرایط 

جایز اسـت.
اگـر حیـوان، صاحـب بچـة شـیرخوار باشـد، بایـد بـه 
اندازه ای شـیر او دوشـیده شـود کـه به انـدازة کفایت 
بچـه شـیر در پسـتان مـادر باقـی بمانـد و اگـر شـیر 
فقـط بـه انـدازة تغذیـة بچـة حیوان اسـت، دوشـیدن 
او حـرام اسـت. همچنیـن دوشـیدن حیوانـی که بچه 
نـدارد، اگر دوشـیدن شـیر برایش ضرر داشـته باشـد، 
ماننـد اینکـه حیوان تغذةی کافی نداشـته باشـد، حرام 
اسـت. بـر مبنای فقه اسلامی اگر حیوانی تشـنه و در 
معـرض مرگ باشـد و انسـان قصد وضـو گرفتن جهت 
نمـاز داشـته باشـد و آب بـه انـدازه ای نیسـت که هم 
حیـوان سـیراب شـود و هـم بتـوان وضو گرفـت، باید 
حیـوان را سـیراب کـرده و به جـای وضو، تییـم نمود. 

)جوادی آملـی، 1383، ص 678(. 
2. حق بهداشت و درمان

از دیگـر حقوقـی کـه اسلام بـرای حیوانـات در نظـر 
گرفته اسـت بهداشـت آنهاسـت ؛ زیـرا زیسـتگاه آلوده 
آسـیب  آنهـا  سلامت  بـه  ناسـالم  خـوراک  و  آب  و 
می رسـاند. همچنیـن داروهای ضـروری حیـوان ،باید 
توسـط صاحـب حیـوان تهیـه شـود. صاحـب جواهـر 
هزینه هایـی کـه بـرای بقـای حیـوان لازم اسـت را 
واجـب می دانـد. از جملـه ایـن هزینه هـا می تـوان به 
هزینه هـای بهداشـتی و درمانـی اشـاره نمـود؛ چنـان 
کـه می فرمایـد: »كما يجب بـذل المال لإبقـاء الآدمي 
يجـب بذله لإبقاء البهيمه المحترمـه« )نجفی )صاحب 

ج36، 436-437(. جواهـر(، 1427، 
بهداشـت  و  پاکیزگـی  بـر  نیـز  روایـات  در 
روایـات  از  یکـی  در  اسـت.  شـده  تأکیـد  حیوانـات 
فُـوا  »نظَِّ فرمودنـد:  پیامبر)صلی الله علیه وآله وسـلم( 
مَرَابضَِهَـا وَ امْسَـحُوا رُغَامَهَـا«؛ »آغـل آنهـا را پاکیـزه 

نگهداریـد و خـاک و خاشـاک آن را بزدایید«)کلینـی، 
.)544 ج6،   ،1407

3. حق استراحت
هـر جانـدار زنـده ای بـه اسـتراحت نیـاز دارد. در ایـن 
راسـتا باید برای حیـوان مکان مناسـب مانند علفزارها 
و زمان مناسـب را برای اسـتراحت آنهـا در نظر گرفت 
و هنـگام اسـتراحت آنهـا، خاصـه  در هنـگام شـب از 
کاری که موجب سـلب آسـایش آنهاسـت پرهیز نمود. 

)جوادی آملـی، 1388، ص 680 (. 
فرمودنـد:  )صلی الله وعلیه وآله وسـلم(  اکـرم  پیامبـر 
مـن  حظهـا  فاعطوهـا  الـدواب  هـذه  رکبتـم  »اذا 
المنـازل«؛ »هـر گاه حیوانات را بـه خدمت گرفتید، در 
اسـتراحت گاه ها بـه آنهـا فرصـت اسـتراحت بدهید.« 
)جوادی آملـی، 1388، بـه نقـل از الجامع الصغیر، ج1، 

.)102 ص 
مالیـات  مأمـوران  بـه  علـی)ع(  امـام  همچنیـن 

 : ند د مو فر ش  ر سـفا
»و در سـوار شـدن بـر شـتران عدالـت را رعایـت کند 
و مراعـات حال شـتر خسـته یـا زخمی را که سـواری 
دادن بـر او سـخت اسـت بنماینـد. آنهـا را در سـر راه 
بـه درون آب ببـرد و از جاده هایـی کـه دو طـرف آن 
علف زار اسـت به جاده بی علف نکشـاند و هر چندگاه 
شـتران را مهلـت دهد تا اسـتراحت کننـد و هر گاه به 
آب و علـف زار رسـید ، فرصـت دهد تا علـف بخورند و 
آب بنوشـند« )سـیدرضی، 1383، صص 361 -360(.

4. حق تولید مثل
انسـان حـق نـدارد حیوانی را بـه دلیل شـهوت زیاد یا 
دلایـل دیگـر عقیـم و آن را از حق تولیـد مثل محروم 
گردانـد. پیامبـر )ص( و معصومیـن )علیهم السلام( از 
عقیـم کـردن حیوانـات نهـی نمـوده و آن را ناپسـند 
 683 صـص   ،1388  آملـی،  )جـوادی  می شـمرند 
-682(. امـام صـادق از پـدرش امام باقـر)ع( در همین 
درگیـر  و  عقیم سـازی  »ایشـان،  می فرمایـد:  رابطـه 
کـردن حیوانـات با هم و ایجـاد زد و خـورد بین آن ها 
را ناپسـند می شـمرد.« )مجلسـی، 1410: ج100، ص 

.)191
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5. حق مطالبه دوستی و توجه
حیوانـی کـه بـر دسـت انسـان پـرورش می یابـد بـه 
گونـه ای حـق دوسـتی بـر ذمۀ انسـان می گـذارد. که 
سـزاوار توجـه اسـت، از ایـن رو در فقـه اسلامی سـر 
بریـدن حیوانـی را کـه انسـان خـودش پـرورش داده 
کراهـت دارد. ایـن مطلـب در کلام و عمـل معصومین 
)علیهم السلام( بیـان شـده اسـت. )جـوادی  آملـی، 
1388، ص 684(. امـام سـجاد )ع( در آخرین سـاعات 
عمرشـان بـه فرزند عزیزشـان امـام  باقر )ع( سـفارش 
فرمودنـد کـه شـتری را کـه بـر او بیسـت بـار حـج 
گـذارده بودنـد پـس از مـرگ، دفـن کند تـا درندگان 
َّنِـي قَـدْ حَجَجْتُ عَلـَى ناَقَتِي  گوشـت او رانخورنـد.» إنِ
ـهً فَلـَمْ أقَْرَعْهَـا بسَِـوْطٍ قَرْعَـةً فَـإذَِا  هَـذِهِ عِشْـرِينَ حِجَّ
ـبَاعُ«. )صـدوق،  نفََقَـتْ فَادْفنِْهَـا لَ يـَأْكُلْ لحَْمَهَـا السِّ

.)50 ص   ،1406
را  حیوانـی  کسـی که  بـه  پاسـخ  در  )ع(  رضـا  امـام 
پـرورش داده و سـپس ذبح نمـوده بود، فرمودنـد: »مَا 
ِّيَـنَّ شَـيْئاً مِـنْ هَذَا  كُنْـتُ‏ أحُِـبُ‏ لـَكَ‏ أنَْ تفَْعَـلَ لَ ترَُب
ثـُمَّ تذَْبحَُـه«؛ »کار تو را نمی پسـندم. نبایـد حیوانی را 
بپـروری، آنگاه سـرش را ببری«)طوسـی، 1407:  ج9، 

.)83
6. حق احترام

احتـرام بـه حیـوان شـامل زیبـا نگه داشـتن چهـرة 
حیـوان، عـدم سـواری نـاروا بـر حیـوان، عدم دشـنام 
اسـت.  مـوارد  ایـن  امثـال  و  حیـوان  بـر  لعنـت  و 

.)684-  685 صـص   ،1388  آملـی،  )جـوادی 
امام صادق)ع(فرمودنـد: » لـِكُلِّ شَـي‏ْءٍ حُرْمَـهٌ وَ حُرْمَـهُ 
البَْهَائـِم‏ِ فـِي وُجُوهِهَـا«؛ »هـر چیـزی حرمتـی دارد و 
حرمـت چهار پایان ]سـالم و زیبا نگه داشـتن[ صورت 
آنهاسـت« )کلینی، 1407، ص 539(. ایشان همچنین 
فرمودنـد: »وَ لَ يسَِـمُهَا فيِ وَجْهِهَـا«؛ »صاحب حیوان 
نبایـد بـرای نشـانه  گزاری بر چهـره حیـوان داغ نهد« 

)مـکارم شـیرازی، 1426، ص 809(. 
امیـر مؤمنـان )ع( نیـز فرمودنـد: »لَ تقَُبِّحُـوا الوُْجُوه«؛ 
»کسـی حق نـدارد چهـره حیوانـی را ]بـا داغ نهادن[ 
زشـت سـازد. )صـدوق: 1409: ج2، ص 287(. پیامبـر 

اسلام )ص( از این که انسـان، پشت حیوان را صندلی 
راحتـی خـود قـرار دهـد نهی فرموده  اسـت؛ چـرا  که 
چـه بسـا حیوانـی کـه در اطاعـت و یـاد خدا از سـوار 
وَاب‏ِ كَرَاسِـيَّ  خـود بهتـر باشـد؛ »لَ تتََّخِـذُوا ظُهُورَ الـدَّ
ِ تعََالىَ  هٍ مَرْكُوبـَهٍ خَيْرٌ مِـنْ رَاكِبِهَا وَ أطَْـوَعُ لَِّ ّـَ فَـرُبَّ دَاب

وَ أكَْثَـرُ ذِكْـرا« )مـکارم شـیرازی، 1374، ص 810(. 
اهمیـت رعایـت حقـوق حیوانـات در اسلام و احـکام 
آن تـا جایـی اسـت کـه امیـر المؤمنیـن )ع( در پایان 
سـفارش بـه مراعـات حال حیـوان به مأمـوران مالیات 
فرموده انـد: »عمل به دسـتورات یاد شـده ماةی بزرگی 
پـاداش و نیـز هدایـت تـو خواهـد شـد. ان شـاء الله« 

 . )سـید رضی ، 1383( 
بنابرایـن بـه نظـر مـی رسـد اسلام احترامـی خاصی 
بـرای حقـوق حیوانـات قائـل اسـت و ایـن احتـرام به 
دلیـل نعمـت حیـات ایـن موجودات اسـت نـه این که 

فقـط جنبـه اقتصادی یـا عاطفی داشـته باشـد.
نتیجه گیری و جمعبندي

جملـه  از  دارد،  متعـددی  معانـی  »طبیعـت«  واژۀ 
سرشـت، نهـاد، سـجیه، مـزاج و فطـرت. همچنین در 
اصطلاح قرآنـی، طبیعـت بـه معنـی زمین، آسـمان، 
سـتارگان، خورشـید، ماه، ابـر، باد، گیاهـان و حیوانات 
اسـت کـه همیـن معنـای اصطلاحـی در نظـر اسـت 
بـا محیـط زیسـت مسـاوق فـرض  را  نگارنـده آن  و 
کـرده اسـت. خداونـد متعـال انسـان را خلـق نمـود و 
سرنوشـت او را چنـان رقـم زد کـه در محیـط زیسـت 
رشـد کنـد. مظاهـر طبیعـی و نعمت هـای فراوانی که 
در دل طبیعـت اسـت نیـز مواهـب الهـی اسـت که در 
خدمـت انسـان قـرار گرفته تـا نیازهـای او را بـر آورد؛ 
چـرا کـه خداوند  متعـال انسـان را اشـرف مخلوقات و 
جانشـین خـود بـر روی زمین قرار داده اسـت. اسلام 
تمـام احـکام و دسـتورات مـورد نیاز بشـر را بـا عنوان 
فقـه در اختیـار او قـرار داده کـه بـه معنی موشـکافی، 
ریزبینـی و فهـم و ادراک دقیـق اسـت. یکـی از امـور 
مهـم کـه در فقـه متبلور اسـت، توجه ویـژه به محیط 
زیسـت و مظاهـر آن اسـت. محیـط زیسـت، بازنمـای 
روح الهـی در کالبـد جهـان اسـت و بـه همین سـبب، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
21

 ]
 

                            10 / 12

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1526-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 46 بهار 96
No.46 Spring 2017 

239

مؤمنـان محیـط زیسـت را تنهـا بـر اسـاس منفعت و 
رفـع نیـاز نمی گرنـد، بلکـه نگاهـی تـوأم بـا سـتایش 
و حیـرت بـه آن دارنـد. از طرفـی انسـان می توانـد 
بـا نـگاه بهـره وری مـادی گرایانـه بـه آلودگـی هـوا، 
آلودگـی آب، آلودگی صوتـی، آلودگی هـای ناشـی از 
زباله هـای شـهری و نابـودی زمین هـای کشـاورزی، 
تخریـب پوشـش گیاهی، اخلال در اکوسیسـتم ها و 
زنجیره هـای طبیعـی محیط زیسـت را نابـود کند که 
ایـن امـر مصـداق بـارز ضـرر و اتلاف اسـت. همـۀ این 
عوامـل را می تـوان به مثابه نشـانه هایی در نظر گرفت 
کـه محیط زیسـت تنها بـرای رفع نیازها نیسـت، بلکه 
بـه مراقبـت و بهبـود نیـاز دارد و اسـتفادۀ بـی رویه و 
بی مبالاتـی در مـورد آن مشـمول فعـل حـرام اسـت. 
در ایـن مقالـه سـعی کردیـم بـه مـدد چهـار آمـوزۀ 
فقهـی در مواجهـه بـا محیـط زیسـت، در چارچـوب 
دو قاعـدۀ فقهـی »لاضـرر« و »اتلاف«، و نیـز دلایـل 
عقلـی و نقلـی، حرمت عدم مراقبـت از موهبت محیط 
زیسـت و لـزوم حفـظ و گسـترش آن را نشـان دهیم. 
ایـن چهار آمـوزه عبارتند از: نهـی از تغییر و دگرگونی 
در مظاهـر خلقـت؛ نهـی از آزار و اذیـت و اضـرار؛ نهی 
از تخریـب محیـط زیسـت بـدون ترجیح بالاتـر و نهی 
از اسـراف و زیـاده روی. نگارنـده بـر این باور اسـت که 
سیسـتم اخلاقی مسـئولانه در بهره وری از طبیعت به 
مـدد ایـن عناصـر سـامان می یابـد و هر انسـان عامل 
بـه شـریعت، بـا در نظر داشـتن ایـن عوامـل می تواند 
بـه محیـط زیسـت روی بیـاورد و با محاسـبۀ سـود و 
زیـان، بـر اسـاس حلال و حـرام دامنـۀ کنش هـای 
خـود در تعامـل بـا محیط زیسـت را به صـورت عینی 

و کاربـردی مشـخص کند.
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